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هاي خودخواسته وضع شـده        گذاري  هاست و اين ارتباط از همان ابتدا بر اساس قراردادها و قوانين و نشانه               زبان پل ارتباطي ميان انسان    
. هاي   معدودي   شكل   گرفته   و   در   مواردي   هم   گسترش   يـافـتـه   اسـت       فرهنگ   است؛   قوانين   متكثري   كه   به   مرور   و   در   طول   ساليان   بين   خرده

مند اسـت كـه در زبـان           هايي بهره گونه هاي گوناگون محلي، از زبان ها و گويش    سرزمين كهن ايران به غير از زبان رسمي فارسي و لهجه          
فـرهـنـگ      « الدين   حسين   انجـوي   شـيـرازي   در         ترين   تعريف   از   واژه   لوترا   را   ميرجمال   قديم.   گويند   مي»   لوترا« يا   »   لوتر« فارسي   آن   را   

   لوترا   زباني   است   كه   دو   كس   در   ميان   هم   قرار   دهند   كه   چون   بـا       بنابراين   تعريف،.    هجري   قمري   بيان   كرده   است1017در   سال   »  جهانگيري
همين   تعـريـف   را     )      هجري   قمري1062تأليف   در   (» برهان   قاطع«محمد   حسين   خلف   تبريزي   در   . گويند   ديگران   آن   را   نفهمند   هم   سخن   

 )113،   1379: بلوكباشي(» .نويسد   اين   كلمه   به   معني   لغز   و   چيستان   هم   آمده   است   كند   و   مي   براي   لوتر   نقل   مي
هـاي          دنيـا   بـه   شـكل   )3(   و   نيز   در   كشورهاي   ديگر)2(   دارد   و   در   مناطق   مختلف   ايران) 1( اي   كهن   زبانهاي   ساختگي   در   ادبيات   عاميانه   سابقه

 هاي   ساختگي   اصناف   نگاهي   به   زبان
 *زاده   علي   آني

com.yahoo@AnizadehAli 

 كارشناس   ادبيات   فارسي* 
   327اي   از   سـال        نوشتـه   حدودالعالم، دهد، ترين سند كتبي كه از رواج و كاربرد زبان ساختگي و رمزي با اصطلاح لوترا در ميان گروهي از مردم خبر مي                ـ كهن 1

درباره   ديلمان   و   شهرهاي   )   حدودالعالم   من   المشرق   الي   المغرب( چنانچه   در   كتاب   ) .   113   و   12:   همان(    يعني   حدود   يك   هزار   و   پنجاه   سال   پيش   است      هجري   قمري،
 ).43،   1356: همايوني. (گفتند   يكي   لوترا   استرآبادي   و   ديگر   پارسي   گرگاني   ايشان   به   دو   زبان   سخن   مي: وي   گويد

بـه   جـز   مـوارد   مـكـتـوب   در         .   اند   هاي   فارسي   قديم   آمده   ها   در   فرهنگنامه   هاي   ديگر   واژه   لوترا   هستند   كه   به   همين   صورت      گونه»لوتَر«   و   »لوتَره«يا   »لُتره« ـ  2
،   در   كرمانشاه   لُـوتْـرويـي      (lutrāi)مثلاً   لوترا   را   در   گلپايگان   لُوترايي   «.   هاي   ديگري   از   اصطلاح   لوترا   هنوز   در   ميان   اجتماعات   ايران   وجود   دارد   ها   صورت   فرهنگنامه
(lutrui)   در   كاشان   لوُفْلايي   ،(luflāi)   در   اصفهان   و   همدان   لوُتْرايي   ،(lutrāi)،      لوُِترايي   (luterāi)،      لُوتوْايي   (lutvāi)،      لالوُِتي   (luteylā)     ـلاوِتـيو   ر   (ruteylā)   

 ).110،   1379: بلوكباشي(» .گويند   مي
   و   تعريـف   مـا   از     هاي بسياري به معناي مورد نظر ما هايي وجود دارند كه چه به لحاظ صوتي و آوايي و چه به لحاظ معنايي شباهت               هاي عربي نيز واژه     ـ در واژه  3

با   همديگر   سـخـن     :      تَراطن   سخن   جز   به   عربي   گفتن،:    به   معني   كلام   غيرمفهوم،   رِطانَه   هاي   عربي   رطَينا،   رطَيني،   واژه»: هاي   تلفظي   آن   دارد   اصطلاح   لوترا   و   ديگر   گونه
 . نمونه   اين   مدعاست) 110: همان(      مرد   گُنگلاج   كُندزبان،:    اَرتلَ   به   زبان   عجم   گفتن   و
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مختلفي وجود دارد، اما آنچه مسلم است اين گونه شفاهي در ايران فاقد صورت نوشتاري بوده، چرا كه اعتقادي به گسترش و تبديل وجه           
الديـن       از   جملـه   در   شـعري   از   كمـال   .  توان   يافت   اما   با   وجود   اين،   رد   پاي   آن   را   در   برخي   آثار   مكتوب   مي.   محرمانه   آن   وجود   نداشته   است

 : بودن   آن   چنين   بيان   شده   است   رواج   لوترا   و   رمزي)    ق635: وفات(اسماعيل   اصفهاني   
 همه   مرموز   و   لوترا   گويي   هر   چه   با   خويش   و   آشنا   گويي

اي از واژگان و قراردادهاي ساختگي است كه دو يا چند نفـر و يـا          مجموعه آنچه در اينجا از زبان رمزي و زبان ساختگي مدنظر است،       
شان    درآوردي بتوانند معنا و راز دروني ها و قراردادهاي من دهند تا با اتكا به واژه يك گروه محدود يا گسترده از مردم در ميان خود قرار مي         

كارگرفتن   زبان   رمزي،   از   سويي   همبـستگي   و   ارتبـاط        لوتر   گويان   با   به«.   بايست   بر   زبان   بياورند   از   ديگران   پنهان   نگاه   دارند   را   كه   ناچار   مي
بخـشند و از سـوي        كنند و تحكيم مي    گروهي و طبقاتي و صنفي خود را در ميان اعضاي قوم و طايفه و صنف در جامعه خود تقويت مي            

دارند؛ و    فرهنگي و اقتصادي خود را در برابر بيگانه و غيرخودي مصون و نفوذناپذير نگه مي ديگر حريم و فضاي زندگي فردي، اجتماعي،    
 ).125: همان(» .شان   در   محيط   كار   و   زندگي   اجتماعي   آشكار   گردد   گذارند   كه   راز   و   اسرار   مگوي   شخصي   و   جمعي   بالاخره   نمي

تواند از شرم و حيا، اعتقاد بـه حفـظ حـريم شخـصي و تفـريح و سـرگرمي باشـد تـا تحكيـم                       هايي مي   البته دليل ساخت چنين گونه    
 .نمودن   هويت   گروهي   و   بستن   راه   تفتيش   و   تعقيب   بيگانگان      مذهبي   و   مشخص   هاي   قومي،   همبستگي

يكـي   از    .  گيرند   مذهبي   و   صنفي   متفاوتي   جاي   مي  -   ديني   هاي   قومي،   اما   لوترها   انواع   و   اقسام   مختلفي   دارند   و   از   جهات   مختلف   در   گروه
   بـسياري   از   مـشاغل        به   زباني   ديگـر، . اند   هاي   مختلف   و   مشاغل   گوناگون   به   وجود   آمده   فرهنگ      لوترهايي   است   كه   بر   اساس   خرده   انواع   آن،

اي   زباني   براي   گـروه   شـغلي   آنـان         برند   كه   اين   اصطلاحات   باعث   تشكيل   گونه      به   كار   مي   هاي   صنفي   خود،   اصطلاحاتي   را   در   ميان   جمعيت
 . گشته   است

 
 گرد   لوتر   دراويش   دوره

 هجري شمسي آقاي غلامعلي ملا ابراهيمي از دماوند تهران مطلبي را در مورد زبان دراويش مامكائي و آمل براي    1356/2/22در   تاريخ   
 :اند   كه   به   نوع   زندگي   و   مرام   و   مسلك   و   زبان   ساختگي   آنان   اشاره   دارد   مركز   فرهنگ   مردم   فرستاده

   طبق   سـنت   اجدادشـان   از   گرمـاي   مازنـدران   فـرار           همه   ساله   در   فصل   تابستان،)  گزنه(از   زمان   قديم   تا   امروز   جماعتي   به   نام   دراويش   « 
سـكونت    »  درويـش   محلـه  «آمدند   و   پاييز   و   زمـستان   و   بهـار   را   در        مي)  آباد   احمد(هايشان   به   مامكا      كردند   و   در   اوايل   پاييز   با   خانواده   مي
 .كردند   مي

هر   مرد   از   ايـن   دراويـش   داراي   يـك      .  اي   به   اصطلاح   ميرزا   بودم      شمسي   كه   بنده   در   احمدآباد   بودم   در   مغازه1319در   قديم   يعني   تا   سال   
هايشان   از   آمل   به         فصل   تابستان   با   خانواده   اين   دراويش،.  رفتند   و   روستاهاي   ديگر   مي»  لاژو«   براي   گدايي   به      اسب   يا   يك   يابو   بود   كه   با   آن،

آوردند و  آوردند به مغازه ما مي گردي خودشان به دست مي كردند و اجناسي را كه از دوره آمدند و در آنجا سكونت مي احمدآباد دماوند مي
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ايـن    .  كردنـد       به   زبـان   گيلكـي   صـحبت   مـي       آباد،   كه،   تمام   مردم   آمل   و   احمد   در   حالي.      فارسي   بود   زبان   معمولي   اين   دراويش،.   فروختند   مي
كرد امـا در      علاوه بر زبان فارسي نوع گفتگوي رمزي ديگري نيز داشتند كه در ابتدا به غير از خودشان كمتر كسي آن را درك مي        دراويش،

ها كمـتر كـسي از دماونـد و            ي آباد طي رفت و آمد آنها من هم مثل بعضي از مردمان احمدآباد از زبان آنها آگاه شدم؛ البته به غير از احمد                
نمودند   و   اسم   آن   دارو   را   به      در   بين   افراد   اين   دراويش   سه   برادر   بودند   كه   ديوانگان   را   معالجه   مي.   روستاهاي   آن   از   زبان   رمزي   آنان   آگاه   بود

. گفتند   مي) دكَنْ(و   به   پول   ) گَزْت(به   گدايي   ) دنَب(زبان   آنها   اينگونه   بود   مثلاً   به   زن   . گفتند   جز   به   پسران   ارشدشان   به   هيچ   كس   ديگري   نمي
شدند و براي دريافت مقـداري گنـدم     هاي خودشان مي  سوار بر اسب كردند، هاي سر خرمن را پاتي مي       م  دراويش موقعي كه كشاورزان گند    

شـدند بـه زبـان رمـزي          رفتند و هرگاه چند تن از اين دراويش نزديك يك خرمن جمع مي         ها مي   به عنوان حق درويشي به نزديك خرمن      
با   .  »   برويد   حق   درويشي   بگيريد   اند،   كرده)  يا   شمش)  (pâti(هايي   را   پاتي      در   فلان   جا   نيز   خرمن«:   كردند   كه   خودشان   به   همديگر   اشاره   مي

خواندند   و   در   حـدود          مي)1(اي   مذهبي   رفتند   و   قصيده      به   آنجا   مي   ها   نرفته   بودند   فوراً   با   اسب   اين   اشاره   رمزي   دراويشي   كه   به   پاي   آن   خرمن

آوري خـرمن گنـدم،        سپاهي دانش روستاي سنگ سفيد بروجرد لرستان نيز ضمن اشاره بـه وجـود اينگونـه دراويـش در موقـع جمـع                           بخش،  ـ غلامحسين كرم  1
 :خواني   آنان   را   در   جهت   گرفتن   حق   درويشي   چنين   ضبط   كرده   است   درويشي

 دل   مـــن   شاد   ز   گيسوي   محمد   باشــد  گل   ســـرخ   از   عرق   روي   محمد   باشــد
 بـــــا   آل   علـــــي   همنشينــــي   دارم  گل   گفـت   كه   من   عــارض   دينــي   دارم
 حلـق   حسنيـــن   و   بوي   حسينــي   دارم  بويــم   ز   محمـــد   و   خُلقـــم   ز   علـــي

 دست   و   دل   بر   دامن   آل   عبا   خواهم   زنم     دم   از   علي   مرتضي   خواهم   زنم   دم   به   دم،
 ٭٭٭

 ديد   رخسار   علــي   اكبــر   به   خواب  از   نسـارا   دختـــري   چـــون   آفتـاب
 ام   پيروي   از   ديــن   عيــسي   كـــرده  ام   مـدتــــي   رو   در   كليســـا   كـــرده

 زد   علي   اكبر   علي   اكبــر   بــه   دشت  از   كـليســا   ســوي   هامــون   گذشت
 دويد   همچو   مجنون   سوي   صحرا   مي  دريـــد   موي   سر   كنـد   گـريبـــان   مي

 عاشق   چشمـــان   مســت   اكبـــرم  چونـكـــه   از   مســت   الست   دلبــرم
 اي   از   دل   كشيـد   و   جان   سپرد   ضجه  حســــرت   اكبــــر   از   دنيـــا   ببـرد

 نوا   بــر   كربـــلا   تا   رسيــد   آن   بــي  اي   كـردي   صـدا   بند   در   بندش   شمــه
 نوجوان   خفتنـد   در   آن   آغوش   خاك  ديد   صحـــرا   به   غيــــرت   خوفناك
 گــاه   و   قتلگاهـــي   در   ميــان   خيمه  لشكـري   با   نيـــزه   و   تيــر   و   سنــان
 يك   طرف   قاسم   به   خـون   بسته   حنا  يك   طـرف   عبـاس   دست   از   تـن   جدا
 مشك   خالي   شد   كفن   بــر   گردنـش  حضـرت   عبـــاس   ميـــدان   رفتنـش

 به   سر   بريده   صحراي   كربلا   صلوات  الاوقــــات   ذكر   ما   ايـن   اسـت   دائــم
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 ».گرفتند   مي) درويشي(دو   يا   سه   من   از   محصول   خرمن   را   به   عنوان   حق   كُچي   
انـد    گرد كه در دروازه دورانگه بروجرد ساكن بـوده  ها يا همان دراويش دوره    نگارنده اين سطور شكل كاملي از اين لوتر را از زبان گرزه           

كه   در   طول   اقامت   ايشان   با   آنان   همخانه   يا   همسايه   و   يا   صاحب   منزل   آنها      البته   نه   از   خود   دراويش   بلكه   از   كساني.  شنيده   و   ضبط   كرده   است
 باز بسياري از لغات ساختگي آنان در بين مردمان عادي  ها، شدن گرزه ها و بعد از كوچ و پراكنده  جالب اين كه پس از گذشت سال      .   اند   بوده

 : رود   محله   دودانگه   به   كار   مي

 لوتر   دراويش   محله   دودانگه   بروجرد فارسي
 danavaدنو                                              زن

 âzakaآزك                                           مرد

 doxlâjدخلاج                                  دختر

 qowrâقورا                                           مدفوع

 qowrâduقورادو                                  دستشويي

 mâîمايي                                           آب

 mâîduماايدو                                        حمام

 basakešبسكِش                                     نگاهش   كن

 âzenaآزِنه                                                    گدا   درويش،

 mârsidanمارسيدن                                  مردن

 genâviyaگِناويه                                           دزديدن

 kowrâكوِرا                                                 نان

 kowrâduكِورادو                                           سفره   جانوني،

 kulumكلُوُم                                                 قفل   در

 mazaxمزَخْ                                                    روحاني

 garzeîاي                                          گَرزه درويشي،   گدايي

 šuftشوفت                                           زشت

 sâlâشَلا                                                    زيبا

 axukاخوك                                           برادر

 abukابوك                                              پدر
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 :توان   نتيجه   گرفت   مي) بروجرد(و   جنوب   غربي   اين   سرزمين   ) احمدآباد(با   بررسي   واژگان   لوتر   دراويش   در   شمال   كشور   
تر از حيات وجودي مشاغل است، چرا كه لوتراهاي بعضي از مشاغل پس از كمرنگ     ـ حيات زباني و واژگاني مشاغل طولاني      1

گـرد   بـه   خوبـي         ايـن   امـر   در   لوتـر   دراويـش   دوره    .  دهند      مي      باز   به   حيات   خود   ادامه   ،   شدن   و   از   بين   رفتن   مشاغل   مربوط   به   آن
گرد را پس از كـوچ آنـان در محلـه دودانگـه              به عنوان مثال رد پاي قواعد زباني و واژگان مقرر لوتر دراويش دوره            .   هويداست
 . توان   مشاهده   كرد   ها   باز   مي      پس   از   سال   بروجرد،

.    فراگير   و   قابل   انتقـال   اسـت      ـ  حوزه   جغرافيايي   و   كاربرد   بعضي   از   لوتراها   به   واسطه   ذات   مشاغل   مربوط   به   آن   بسيار   گسترده،2
گواه اين مدعا يكساني بعضي از واژگان دريوزگان احمدآباد و دراويش محله دودانگه بروجرد و گروهي از دراويشي است كـه               

 :استاد   علي   بلوكباشي   مورد   بررسي   قرار   داده   است

 

   پسوند   زياد   به   كار      در   لوتر   درويشان   برخلاف   لوتر   كوليان،:  توان   گفت   اين   است   آنچه   در   چگونگي   زبان   رمزي   درويشان   مي«  ـ  3
 )119: بلوكباشي. (»)بلند   شو (dax soewرود   مثل      نمي

گرد   بيشتر   بر   اساس   واژگان   استوار   است   و   اين   واژگان   مشخص   در   قالب   ساختار   گويش   هر   منطقه   شـكل        ـ  لوتر   دراويش   دوره4
 . پس   تفاوت   لوترهاي   دراويش   هر   منطقه   را   اساساً   بايد   در   چارچوب   لهجه   و   گويش   همان   منطقه   بررسي   كرد. گيرد   مي

         تعدادي   از   واژگان   عربي   در   حـوزه   زبـاني   دراويـش   راه       ـ  به   دليل   آشنايي   دراويش   به   موضوعات   ديني   و   مذهبي   و   زبان   عربي،5
 ... اخوك   و   ابوك   و   : يافته   است؛   مثل

 

 لوتر   دراويش   احمدآباد لوتر   دراويش   بروجرد فارسي
 dakanدكَن                               yakanيكَن                            پول

 gaznaگَزنَه                               garzaگرزه                         گدا

 danabدنَبdanav                               دنَو                               زن

 لوتر   دراويش   مورد   بررسي   استاد   بلوكباشي لوتر   دراويش   بروجرد فارسي

 besekبِسكِ                               basakبسك                         نگاه   كن

 midellaدلَِه                              مي medallaمِدلَه                            ترسد   مي

 dax šoewدخ   شو                      dak bâدك   با                      بلند   شو
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 :لوتر   مسگرها
توانند بـا بـه     اي كه گويندگان اين لوتر به غير از محيط كار در عرصه اجتماع هم مي        گسترده است، به گونه      گستره اصطلاحات مسگران،  

مسگران   بـازار   ورسـخواران   فـيروزكوه      .  صنفانشان   رقم   بزنند   هاي   ساختگي   خود   دنيايي   رمزي   و   محرمانه   را   براي   خود   و   هم   كار   بردن   واژه
 :كنند   دارند   كه   با   اين   اصطلاحات   گفتگو   مي» سل   يري«زباني   موسوم   به   

تعدادي   از   عبـارات   و    .  برند   تا   خريداران   و   مشتريان   سر   از   كارشان   در   نياورند      زباني   مخصوصي   را   به   كار   مي      گونه   مسگران   بازار   كازرون،
 :آيد   برند   در   پي   مي   اي   كه   به   كار   مي   هاي   روزمره   واژه

 solyariسل   يري                                                                                  فارسي solyâriسل   يري                                                                            فارسي

 boštavâوا                                                                                       بشته برنج zakâtaذَكاته                                                                                           قند

 remuniرِه   مونِي                                                                                     پلو bârinaبارينه                                                                                           نان

 kacavâraواره                                                                                 كچ چوب zardiزردي                                                                                                 آتش

 sebسِب                                                                                                                   مرد lahvagوگ                                                                                          لِه زن

 cessak)                چسك(سك      چسِ پسر cinnaنه                                                                                             چين دختر

 vezmenaوزمنه                                                                                     كار vâhakواهك                                                                                           سگ

 solسل                                                                                                                         مس nejgardنجگرد                                                                                  پاسبان

 rahjuجو                                                                                                         ره آش šemiriشميري                                                                                     رختخواب

 vâsenواسِن                                                                                                    گوسفند momanaمومنه                                                                               گاو

 vârوار                                                                                                                         آب batuبتو                                                                                                             پول

 valvârوار                                                                                                ول چايي valekiولِكي                                                                                           كاغذ

 kaylâsكيَلاس                                                                                           سيگار baleله                                                                                                            به خانه

 deheدهِه                                                                                                                گوشت telešلِش                                                                                                      تِه كريه

 kâlkudكالكود                                                                                           روغن vezmârوزمار                                                                                     استاد
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او   هنوز   در   راسته   مسگران   بازار   قديمي   بروجـرد   بـه   همـراه   پـسرش   رضـا        .   ترين   مسگران   بروجرد   است   استاد   قاسم   روستايي   از   قديمي
او   .  دارد   هايش،   آخرين   سوسوي   اين   چراغ   رو   به   خاموش   را   زنـده   نگـه     كوبد   تا   طنين   موزون   چكش      چكش   بر   سينه   سرخ   مس   مي   روستايي،

داند   و   معلوم   نيست   كه   كِي   و   به   وسيله   چه   كسي   به   وجـود       قدمت   اين   زبان   را   كسي   نمي«:   گويد   درباره   زبان   ساختگي   مسگران   بروجرد   مي
زبان   مـسگري   زبـان   اصـطلاحات   اسـت   و   ممكـن   اسـت   هـر          .  شايد   اولين   بار   هنرمندان   اين   صنف   اين   زبان   را   درست   كرده   باشند.  آمده

تواننـد   منظـور   گوينـده   را         كساني   كه   با   اين   زبان   آشنايي   دارند   با   توجه   به   همان   شرايط   زماني   مي.   اصطلاحي   در   موقعيت   خاصي   گفته   شود
 .»بفهمند

 :اما   اصطلاحاتي   كه   ميان   مسگران   بروجرد   رايج   بوده

 )كازرون(لوتر   مسگري    فارسي
 lahma bazmeلَحمه   بزمه                                                                                                                                                                                     اين   گوشت   خوب   است

 lahme lapakeلَحمِه   لپَكه                                                                                                                                                                                     اين   گوشت   بد   است

 andum bâš tâ lapake bešaاندوم   باش   تا   لپَك   بشه                                                                               هيچ   نگو   تا   برود

 paraki bexâyamپرَكي   به   خوايم                                                                                                                                                       چاي   بريزم

 andum bâšاندومباش                                                                                                                                                                                                    خاموش   باش

 hole suzسوز                                                                                                                                                                                                                        هله سيگار   يا   تنباكو

 capuleچپوله                                                                                                                                                                                                                                        پول

 holleهلِه                                                                                                                                                                                                                                                    ديگ   يا   قابلمه

 geladerniدرني                                                                                                                                                                                                               گله زن

 darsarدرسر                                                                                                                                                                                                                                        مرد

 pelasپِلَس                                                                                                                                                                                                                                              پلو

 cuâlaچوواله                                                                                                                                                                                                                                        روغن

 parakiپرَكي                                                                                                                                                                                                                                        چاي

 širinkâraشيرين   كاره                                                                                                                                                                                                       قند

 lâpakلپَك                                                                                                                                                                                                                                                 رفتن
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 لوتر   مسگران   بازار   بروجرد فارسي
 halaحله                                                                                                                                                                                                                                                                اين

 bazm koبزم   كو                                                                                                                                                                                                                                     كن،   بگير   نگاه

 lebki koلبِكي   كو                                                                                                                                                                                                                               صحبت   كن

 qoraciyâ)                                                               يا   قُرَچي(قُرَچي    )مسگرها(مسگر   

 tâlesarتالِسر                                                                                                                                                                                                                                                 مرد

 qorâقُراء                                                                                                                                                                                                                                                                ظرف   مسي

 varinaورينَه                                                                                                                                                                                                                                                 لباس   تن

 painaپائينَه                                                                                                                                                                                                                                                       شلوار   يا   كفش

 beinaبيئينَه                                                                                                                                                                                                                                                       چشم

 galaگَلَه                                                                                                                                                                                                                                                                   گرفتن

 qoračigariگري                                                                                                                                                                                                               قُرَچي گري   مس   سفيد

 zirpâinaزيرپائينَه                                                                                                                                                                                                                                  فرش   زيرانداز،

 pušinaپوشينَه                                                                                                                                                                                                                                              پتو   لحاف،

 sarinaسرينَه                                                                                                                                                                                                                                                 سر

 vazeftâوازاِفتا                                                                                                                                                                                                                                           آمد

 camaraچمرَ                                                                                                                                                                                                                                                 آمد

 giraگيرَ                                                                                                                                                                                                                                                                   چيزي   را   بگير

 xušgâlaگالَه                                                                                                                                                                                                                           خوش ...)      سرشير،(      روغن   حيواني،

 darinaدرينَه                                                                                                                                                                                                                                                 )حيوان   وحشي(گرگ   

 šâmlukiلوكي                                                                                                                                                                                                                              شام هرج   و   مرج

 tasyârتَسيار                                                                                                                                                                                                                                                    مسير،   راهنما   بلد

 guinaگوئينَه                                                                                                                                                                                                                                                 )سخنگو(راديو   

 talesâr bazm bazminaتالِسر   بزم   بزمينَه                                                                                                                                  مرد   بزرگ
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 zardinaزردينَه                                                                                                                                                                                                                                        ادويه
 pašminaپشمينَه                                                                                                                                                                                                                                  پشم   گوسفند   يا   بز

 kaškinaكشكينَه                                                                                                                                                                                                                                     كشك
 gorjinaگُرجينَه                                                                                                                                                                                                                                        گوجه
 garminaگَرمينَه                                                                                                                                                                                                                                     حمام

 širinaشيرينَه                                                                                                                                                                                                                                                    شيريني   قند،   شكر،
 talinaتَلينَه                                                                                                                                                                                                                                                       چاي

 lepakiلپِكي                                                                                                                                                                                                                                                    صحبت
 kašunaكَشونَه                                                                                                                                                                                                                                           )سيگار(چپق   
 pârsinaپارسينَه                                                                                                                                                                                                                                        سگ
 gerâniگِراني                                                                                                                                                                                                                                                 زن

 vâze beftimواز   بِفتيم                                                                                                                                                                                                             برويم
 vâze eftânواز   اِفتان                                                                                                                                                                                                                آمدند
 bazmبزم                                                                                                                                                                                                                                                             خوب

 lepkaلپكَه                                                                                                                                                                                                                                                          )خراب(بد   
 gerdinaگرِدينَه                                                                                                                                                                                                                                        )هر   چيز   گرد(مرغ      تخم
 gomaziگُمزي                                                                                                                                                                                                                                        برنج

 šâxinaشاخينَه                                                                                                                                                                                                                                           )آبگوشت(گوشت   
 engârانگار                                                                                                                                                                                                                                                       )غذا(نان   

 galatگَلَت                                                                                                                                                                                                                                                          همراهت   هست
 capâlaچپالَه                                                                                                                                                                                                                                                 پول
 vâsarašواسرش                                                                                                                                                                                                                                  )پس   بده(بده   

 atrinaعطرينَه                                                                                                                                                                                                                                              )عطر(گلاب   
 darinaدرينَه                                                                                                                                                                                                                                                    درب

 jarجر                                                                                                                                                                                                                                                                            خوردن
 cârpâîچارپائي                                                                                                                                                                                                                                        )هر   حيوان   چهارپا(الاغ   
 e]udow[ژژودو                                                                                                                                                                                                                                  توالت
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 حلَه   حلَه   لپِكيه   واز   بفتيم   حلَه   ديه اين   جا   جاي   خوبي   نيست   برويم   جاي   ديگري
hala hala lepkiya vâze beftim hala diya 

 واز   بفتيم   حلَه   گَرمينَه برويم   حمام
vâze beftim hala garmina 

 حلَه   بوينَمو   درد   موكنَُه كند   چشممان   درد   مي
hala boynamu dared mukona 

 حلَه   سرينَش   لپَكَه او   ديوانه   است
hala sarinaš lepka 

 تالِسر   انگارت   حلَه   پائينَمِه   لپِك   كِرد اين   سگ   شلوارم   را   پاره   كرد
tâlesar engârat hala painame lepka kerd 

 تالِسر   حلَه   وازِ   اناز اين   مرد   دست   كج   است
tâlesar hala vâze enâz 

 تالِسر   تَسيارِ   بزمينَه مرد   بلد   خوبي   است
tâlesar tasyâr bazmina 

 قُرچي   حلَه   پائينَه   بزمينَه   گلش   بيِر    كفش   خوبي   است،   بخرش      اين   كفش،   همكار،
qoraci hala paina bazmina galeš beyr 

 قَرچي   تالِسر   قُراء   گَلَ   گرِفته   لِپكش   نَكوئي همكار   اين   مرد   از   من   جنس   خريده،   قيمت   پايين   به   او   نگويي
qoraci tâlesar qorâ gala gerefta lepakeš nakui 

 وازِ   بِفتيم   قُرَچي   گَري گري   مس   به   روستاها   برويم   تعميركاري   و   سفيد
vâze beftim qoraci gari 

 حلَه   كَشونَه   گَلتِ   بزم   كنُيم چپق   همراهت   هست   بكشيم
hala kašuna galeta bazm konim 

 ماخا   وازِ   بفتيم   انگار   گَل   گيرم خواهم   بروم   نان   بخرم   مي
mâxâ vâze beftim engâr gala girem 

 قُرَچي   قَراء   بزمينَه   چپالِش   واسر   وشِ   تا   وازء   بِفتَه همكار   مس   خوبي   است   پولش   را   بده   تا   برود
qoraci qarâ bazmina capâlesa vâ saro veš tâ vâze 

befta 
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 :توان   دريافت   با   بررسي   واژگان   لوتر   مسگري   در   سه   بازار   بروجرد،   ورسخواران   فيروزكوه   و   كازرون   مي
 .شود   در   حالي   كه   در   لوتر   دو   بازار   كازرون   و   ورسخواران   اينچنين   نيست      ساخته   ميina ـ  اكثر   واژگان   لوتر   مسگران   بروجرد   با   پسوند   1

ماند تا بدانجا كـه همكـاران يـك         محدود مي گردها به سبب متمركزبودن شغل و حرفه مختص به آن،       ـ لوتر مسگري برخلاف لوتر دوره     2
 :برند      واژگان   جدا   از   يكديگر   را   ميان   خود   به   كار   مي   صنف   در   دو   بازار   متفاوت،

مثـلاً   در   لوتـر     .  رود      در   معاني   مختلف   بـه   كـار   مـي      هاي   مختلف،      يك   واژه   بنا   به   موقعيت      مثل   بعضي   از   اقسام   لوترها،    ـ  در   لوتر   مسگري،3
در   معنـاي    )  zirpâina(زيرپائينـه    .  رود   به   كـار   مـي  ....     خامه   و      به   معني   روغن   حيواني،   سرشير،)  xošgâla(مسگران   بروجرد   خوش   گاله   

) bazm ko(كُو      در   معناي   گرگ   يا   هر   حيوان   درنده   و   بزم)  darina(   درينه         كفش،      در   معناي   شلوار،(pâina)   پائينه         زيرانداز،      زيلو،   فرش،
 .شود   در   معناي   نگاه   كن   و   بگير   به   كار   برده   مي

 
 
 

لوتر   مسگران   ورسخواران    لوتر   مسگران   بازار   كازرون لوتر   مسگران   بازار   بروجرد فارسي
 فيروزكوه

 kâlkudكالكود                                     cuvâlaچووآله                                     xoš gâlaگاله                     خوش روغن

 zakâtaذكاته                                              širinkâreشيرين   كاره             širinaشيرينه                                              قند

 bošta vâوا                                    بشته pelasپِلَس                                                       gomaziگُمزي                                     برنج

 deheدِهه                                                          lahmaلَحمه                                              šâxinaشاخينه                                        گوشت

 batuبتو                                                                capulaچپوله                                           câpâlaچپاله                                              پول

 bârinaبارينه                                                engârانگار                                                    نان

   parakiپرَكي                                              talinaتَلينه                                                    چاي
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